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و إّ قنل: إن ه لا يعدّ   و إن مل المعدّ   جهلته و إن مل الإشكال  يي  شكال  يي نّ  اأمر  رعدّ   يننذ و لا ينبغي الإ» :507مسأله ادامه 

 نن ه هل ياوّ المأرور به رعدّ  اً نيضلً و نّ  كفلية الوضوء الوايّ رن بلب العّاخل نو لا بل يعدّ  ؟ ذهب بدض الدلملء إلى اأمو   و

 .1«شك ط عنّ تدّ   المأرور به أمّ  العدننن يننذ  يجب علنه نّ يدن ن نيّهل و إل ل بطلقل : إن ه 

ز ا کیهر  یمتوضّبود. عرض شد که در این مسأله سه فرض قابل تصویر است؛ فرض اول این است که   507مسأله بحث در 

موجب شود که مکلفّ به خاطر آن  ییبه تنها اتیمعنا که هر کدام از غا نیبه ا رد،یمستقل در نظر بگ یرا به عنوان داع اتیغا

متعدد  اتیمستقل فرض شوند، اجتماع غا یبه عنوان داع توانندیم اتیفرض که هر کدام از غا نیدر ا ن،یبنابرا ردیبگ وضو تیغا

ه همه او نسبت ب یاست و وضو حیصح یتین نیچن نکهیکند و علاوه بر ا تیّمتعدد را ن اتیغا تواندیاشکال ندارد و شخص م

؛ فرض دوم این است شودیمحسوب م زین عیرا با آن وضو انجام بدهد، امتثال جم اتیهمه آن غا تواندیاست و م حیصح اتیغا

شود، بلکه فقط یکی از غایات به عنوان داعی مستقل فرض شده است هر کدام از غایات به تنهایی داعی مستقل محسوب نمی که

عنوان  ، لکن فقط نسبت به غایتی که بهو بقیه غایات جنبه تبعی دارند که در این صورت وضو نسبت به همه غایات صحیح است

ت شود و دلیل حکم به صحشود و نسبت به بقیه دواعی امتثال محسوب نمیداعی مستقل فرض شده است، امتثال محسوب می

شود، طهارت است و طهارت با وضویی که شخص انجام داده وضو نسبت به سایر غایات این است که آنچه مجوز انجام غایات می

تواند بقیه غایات را با آن وضو انجام بدهد، صل شده است لذا وضو صحیح است و طهارت حاصل شده است و شخص میاست، حا

شود و نسبت به سایر غایات امتثالی صورت لکن امتثال امر نسبت به همان غایتی که شخص آن را نیت کرده است، محسوب می

 ردیبگ اتیآن غاهمه  یوضو برا کیکند و  تین جاکیبه صورت  را اتیشخص همه غا نگرفته است و فرض سوم این است که

 .شودیم محسوبامتثال امر  اتیو نسبت به همه آن غا کندیم تیواحد کفا یکه آن وضو

و ] در رابطه با فرضی که مکلفّ یک غایت را قصد کرده است و بقیه غایات جنبه تبعی دارند 507مرحوم سید )ره( در ادامه مسأله

نوشته است که در این فرض اشکالی در تعدد امر به وضو نیست،  شود[،فقط نسبت به آنچه قصد کرده است، امتثال محسوب می

امر متعدد نیست، بلکه آنچه متعدد است  ،، هرچند که گفته شده است که در این صورتبنابراین، در این فرض امر متعدد است

است که آیا مأمورٌبه نیز متعدد است و کفایت وضوی واحد از باب تداخل است یا اینکه وضو جهات امر است. همانا اشکال در این 
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د که شوشود که در ضمن آن بحث معلوم میه یک بحث مبنایی مطرح میمرحوم آیت الله خویی )ره( فرموده است که در این رابط

ه آنچه و آن بحث مبنایی این است ک شود که مأمورٌبه متعدد است یا متعدد نیستامر متعدد است یا متعدد نیست، همچنین معلوم می

یعنی به وجوب و استحباب متصف  شود،عنوان مقدمیت دارد که در بحث مورد نظر، وضو است، به امر غیری مقدمی متصف نمی

ه اگر گوید ککنند، بلکه مقدمه وجوب عقلی دارد، یعنی عقل میالمقدمه به مقدمه سرایت نمیشود و وجوب و استحباب از ذینمی

 یءگوید که انجام آن مقدمه لازم است؛ اعم از آنکه آن شچیزی بر شما لازم شد و آن چیز نیاز به مقدمه داشته باشد، عقل می

گوید که آن ای باشد، عقل میواجب باشد یا مستحب باشد، یعنی در رابطه با مقدمه مستحب نیز اگر امر مستحب مترتب بر مقدمه

المقدمه به مقدمه ترشح کند و گفته شود که مثلاً چون نماز گونه نیست که وجوب یا استحباب از ذیمقدمه باید انجام شود و این

المقدمه که نماز است به مقدمه که رعاً از باب اینکه مقدمه نماز است واجب است و وجوب از ذیواجب است، پس وضو نیز ش

المقدمه مستحب است پس مقدمه نیز مستحب است و استحباب شرعی کند یا اینکه گفته شود که چون ذیوضو است سرایت می

گوید ن، وجوب مقدمه شرعی نیست، بلکه عقلی است و عقل می. بنابرایکندالمقدمه به مقدمه سرایت میدارد که آن استحباب از ذی

لذا جایی  المقدمه متوقف بر انجام مقدمه باشد، انجام آن مقدمه لازم است چه مستحب باشد و چه واجب باشدکه اگر انجام ذی

یا  ب بر این است که وجوبماند که گفته شود که چیزی به نام امر غیری وجود دارد چون امر غیری مترتبرای این بحث باقی نمی

کند، المقدمه به مقدمه سرایت نمیالمقدمه به مقدمه سرایت کند، در حالی که در این مورد وجوب یا استحباب از ذیاستحباب از ذی

بنابراین، نزاع مذکور، مبتنی بر این است که آیا مقدمه متصف به امر غیری برگرفته از  بلکه لزوم انجام مقدمه به حکم عقل است

 المقدمه است یا نیست؟ ذی

مرحوم آیت الله خویی )ره( در ادامه فرموده است که اگر مسلک مرحوم آخوند )ره( پذیرفته شود که امر غیری متعلق به ذات مقدمه 

یری متعلق به ذات مقدمه یعنی غَسلتین و مسَحتین باشد و متعلق به غسَلتین و مسَحتین با قید است، یعنی مثلاً در باب وضو، امر غ

المقدمه نباشد و دلیل بر این مطلب نیز این باشد که اساساً مقدمیت حیثیت تقییدی ندارد، بلکه مقدمیت یا با قید ایصال به ذی

چون  بود و ]بر خلاف نظر مرحوم سید )ره([ متعدد نخواهد بود امر واحد خواهد مقدمیت حیثیت تعلیلی دارد، در این صورت

طبیعی و ذات وضو یک چیز بیشتر نیست و معقول نیست که این طبیعت واحده چند چیز شود زیرا اجتماع مثلین لازم خواهد آمده 

ل محال است، پس وضو یک طبیعت و اجتماع مثلین و امثا و اگر آن امر متعدد بیش از دو امر باشد اجتماع امثال لازم خواهد آمد

حد کند یک امر بیشتر نیست، لکن با این وضوی واو مولی وقتی امر به وضو می و این طبیعت، امر واحد است واحده بیشتر نیست

هر ه گونه نیست که امر به وضو متعدد باشد و نسبت ب. پس امر به وضو یکی بیشتر نیست و اینتوان غایات متعدده را انجام دادمی

 .شود یک امر به وضو باشدیک از غایاتی که بر وضو مترتب می

امر غیری است و اینکه متعلق امر غیری، طبیعی مقدمه نیست، یعنی ذات مقدمه متعلق امر غیری  ،اما بنا بر التزام به اینکه مقدمه

ضو به است، یعنی گفته شود که امرِ به والمقدمه ای از طبیعی مقدمه است، یعنی جزئی از علت ذینیست، بلکه گفته شود که حصه

المقدمه غَسلتین و مَسحتین به عنوان ذات مقدمه نخورده است، بلکه امر به غسَلتین و مسَحتین با قید مقدمیت یا با قید ایصال به ذی

چون  و ر نیستای جز التزام به تعدد امتعلق گرفته است ]کما اینکه صاحب فصول )ره( قائل شده است[، در این صورت چاره

شود، یعنی یک امر به وضو نسبت به نماز واجب، یک امر به وضو نسبت به نماز قضا، یک امر غایات متعددند، امر نیز متعدد می
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وجود  المقدمه امر نیزاد ذیر غایتی یک امر به وضو وجود دارد بنابراین، به تعدطور برای هبه وضو نسبت به قرائت قرآن و همین

 امر متعدد است و هم مأمورٌبه متعدد است. دارد، پس هم

و لذا کلام مرحوم سید )ره( جای تعجب دارد که در عین حال که ایشان قائل به امر غیری و تعدد امر است، لکن معتقد است که 

المقدمه مأمورٌبه و ذیپذیر نیست که امر و مقدمه متعدد باشد ولی مأمورٌبه متعدد نیست زیرا بین امر و مأمورٌبه ملازمه است و امکان

. بنابراین، اگر مبنا این شد که امر به ذات نخورد، بلکه به غسَلتین و مسَحتین با قید مقدمیت بخورد، امر و مأموربٌه متعدد نباشد

 متعدد خواهد بود.

ه مقدمه موصله دارد، مرحوم آیت الله خویی )ره( در ادامه فرموده است که تعدد و وحدت مأموربٌه مبتنی بر اختصاص امر غیری ب

مأمورٌبه متعدد خواهد بود، مثل وضوی موصله به فریضه یومیه، وضوی موصله به نذر، وضوی  ،یعنی هر جا مقدمه موصله باشد

 موصله به قرائت قرآن، وضوی موصله به مشاهد مشرفه و امثال آن که در این موارد امر و مأمورٌبه متعدد است.

«الحمّلله رب الدللمنن»


